
نامه ای به فرزندانم

اشاره
اين نامه يكی از آخرين نامه های شــهيد قاســم 
سليمانی به فرزندش اســت. آن شهيد در اين نامه 
هم از چگونگــی انتخاب هدف و راه زندگی خودش 
را می گويد، هم محبت شــديد خود بــه خانواده را 
بازگو می كند و شدت علاقه اش به محرومان را نشان 

می دهد.

نظامی  نمی خواستم  هرگز  شهيد سليمانی: 
شوم!

بسم الله الرحمن  الرحيم
آيا اين آخرين سفر من است يا تقديرم چيز ديگری 
است، كه هر چه باشــد در رضايش راضی ام. در اين 
سفر برای تو می نويسم تا در دلتنگی های بدون من 
يادگاری برايت باشد. شايد هم حرف به  درد بخوری در 

آن يافتی كه به كارت آيد.
هر بار كه سفر را آغاز می كنم احساس می كنم ديگر 
نمی بينمتان. بارها در طول مســير چهره های پر از 
محبتتان را يكی يكی جلوی چشمانم مجسم كرده ام 
و بارها قطرات اشــكی به يادتان ريخته ام. دلتنگتان 
شده ام، به خدا سپردمتان. اگر چه كمتر فرصت ابراز 
محبت يافته ام و نتوانستم آن عشق درونی خودم را 
به شما برسانم. اما عزيزم هرگز ديده ای كسی جلوی 
آينه خود را ببيند و به چشمان خود بگويد دوستتان 
دارم؟ كمتــر اتفاق می افتد، اما چشــمانش برايش 
باارزش  ترين اند. شما چشمان منيد. چه بر زبان بياورم 
و چه نياورم برايم عزيزيد. بيش از بيست سال است 
كه شما را هميشه نگران دارم و خداوند تقدير كرده 
اين جان پايان نپذيرد و شــما هميشه خواب خوف 

ببينيد.
دخترم! هر چه در اين عالم فكر می كنم و كرده ام 
كه بتوانم كار ديگری بكنم تا شــما را كمتر نگران 
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كنم، ديدم نمی توانم 
و اين به دليل علاقة من به 
به نظامی گری نبوده و نيست 

دليل شــغل هم نبوده و نخواهد 
بود. به دليل اجبار يا اصرار كســی 
نبوده است و نيست. نه، دخترم، من 
هرگز حاضر نيستم به خاطر شغل، 
مسئوليت،  اصرار يا اجبار حتی يك 
لحظه شما را نگران كنم، چه برسد به 

حذف يا گرياندن شما.
من ديدم هر كــس در اين عالم راهی 
بــرای خود انتخاب كرده اســت، يكی علم 
می آموزد و ديگری علم می آموزاند، يكی تجارت 
می كند، كسی ديگر زراعت می كند و ميليون ها راه يا 
بهتر است بگويم به عدد هر انسان يك راه وجود دارد 
و هر كس راهی را برای خود برگزيده است. من ديدم 
چه راهی را می بايست انتخاب كنم. با خود انديشيدم 
و چند موضوع را مرور كردم و از خود پرســيدم: اولاً 
طول اين راه چقدر اســت؟ انتهای آن كجاســت؟ 
فرصت من چقدر است؟ و اساساً مقصد من چيست؟

ديدم من موقتم؛ و همه موقت هستند. چند روزی 
می مانند و می روند. بعضی ها چند سال برخی ها ده 
سال، اما كمتر كســی به يك صد سال می رسد. اما 
همه می روند و همــه موقت اند. ديدم تجارت بكنم 
عاقبت آن عبارت اســت از مقداری سكة براق شده 
و چند خانه و چند ماشين. اما آن ها هيچ تأثيری بر 
سرنوشت من در اين مسير ندارند. فكر كردم برای شما 
زندگی كنم. ديدم برايم خيلی مهم ايد و ارزشمنديد 
به طوری كه اگر به شــما درد برسد همة وجودم را 
درد فرا می گيرد. اگر بر شــما مشكلی وارد شود من 
خودم را در ميان شعله های آتش می بينم. اگر شما 
روزی تركم كنيد بندبند وجــودم فرو می ريزد. اما 
ديدم چگونه می توانم حلّال اين خوف و نگرانی هايم 
باشــم. ديدم من بايد به كسی متصل شوم كه اين 
مهم مرا علاج كند و او جز خدا نيســت. اين ارزش 
و گنجی كه شما گل های وجودم هستيد با ثروت و 
قدرت قابل حفظ كردن نيست. وگرنه بايد ثروتمندان 
و قدرتمندان از مردن خود جلوگيری كنند و يا ثروت 
و قدرتشان مانع مرض های صعب العلاجشان شود و از 
در بسترافتادگی جلوگيری نمايد. من خدا را انتخاب 

كرده ام و راه او را.
اولين بار اســت كه به اين جمله اعتراف می كنم؛ 
هرگز نمی خواستم نظامی شوم، هرگز از مدرج شدن 
)درجه دارشــدن( خوشم نمی آمد. من هيچ منصبی 

را بر كلمــة زيبای »قاســم« كه از 
دهان پاك آن بسيجی پاسدار شهيد 

برمی خاست ترجيح نمی دهم. دوست داشتم و 
دارم قاسم، بدون پسوند يا پيشوندی، باشم. لذا وصيت 
كردم روی قبرم فقط بنويسيد: »سرباز قاسم سليمانی« 
عزيزم! از خدا خواســتم همة شريان های وجودم 
را و همة مويرگ هايم را مملو از عشــق به خودش 
كند. وجودم را لبريز از عشــق خودش كند. اين راه 
را انتخاب نكردم كه آدم بكشم، تو ميدانی من قادر 
به ديدن بريدن سر مرغی هم نيستم. من اگر سلاح 
به دست گرفته ام برای ايستادن در مقابل آدمكشان 

است نه برای آدم كشتن.
خود را سربازی در خانة هر مسلمانی می بينم كه 
در معرض خطر اســت و دوســت دارم خداوند اين 
قدرت را به من بدهد كه بتوانم از تمام مظلومان عالم 
دفاع كنم. نه برای اســلام عزيز جان بدهم كه جانم 
قابل آن را ندارد، نه برای شيعة مظلوم كه ناقابل تر از 
آنم، نه نه. بلكه برای آن طفل وحشت زدة بی پناهی 
كه هيچ ملجأيی برايش نيســت، برای آن زن بچه 
به سينه چسباندة هراســان و برای آن آوارة در حال 
فرار و تعقيب، كه خطی از خون پشــت سر خود بر 

جای گذاشته است می جنگم.
عزيزم مــن متعلق به آن ســپاهی هســتم كه 
نمی خوابد تا ديگران در آرامش بخوابند. بگذار آرامش 

من فدای آرامش آنان بشود و بخوابند.
دختر عزيزم! شــما در خانة من در امان و با عزت 
و افتخار زندگی می كنيــد. چه كنم برای آن دختر 
بی پناهی كه هيچ فريادرسی ندارد و آن طفل گريان 
كه هيچ چيز، كه هيچ چيز، ندارد و همه چيز خود را 

از دست داده است.
پس شما مرا نذر خود كنيد و به او واگذار نماييد. 
بگذاريد بروم، بروم و بروم. چگونه می توانم بمانم در 
حالی كه همة قافله من رفته است و من جا مانده ام؟

دخترم! خيلی خســته ام. ســی ســال است كه 
نخوابيــده ام، اما ديگر نمی خواهــم بخوابم. من در 
چشمان خود نمك می ريزم كه پلك هايم جرئت بر 
هم آمدن نداشته باشــند تا نكند در غفلت من آن 
طفل بی پناه را سر ببرند . وقتی فكر می كنم آن دختر 
هراسان تويی، نرجس است، زينب است و آن نوجوان 
و جوان در مسلخ خوابانده كه در حال سر بريده شدن 
است حسينم و رضايم است از من چه توقعی داريد؟ 
نظاره گر باشــم؟ بی خيال باشم؟ تاجر باشم؟ نه من 

نمی توانم اين گونه زندگی بكنم.
والسلام عليكم و رحمت الله
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پويش كنيد، دربارة سردار


